
 💝 سلام بر غزل هاي عشق 
۱۰ برنامۀ ۹۹۱ تا ۱۰۰۰ 

تکرار غزل هاي مولانا شرابی به جان مان می ریزد که حتی من ذهنی هم مست شده و در آن بی خودي می توانیم همانیدگی ها را از خود بدزدیم. در 
حالت مستیِ ایجادشده از خواندن غزل  ها، بدون هیچ دردي می توانیم به راحتی همانیدگی ها را که همچون خاري دردناك در مرکزمان یا در پاي 

هشیاري مان فرورفته، خارج کنیم. 

در تمثیلی تیرها را موقعی که حضرت علی (ع) نماز می خواندند از تن شان خارج می کردند، چون ایشان مستِ اتصال به خداوند بوده و متوجهِ آن 
درد شدید نمی شدند. 

آقاي شهبازي جان هم در ابتداي هر برنامه یک بار غزل را به طور کامل می خوانند و پس از آن شروع به تفسیر غزل می کنند تا مست شویم. 
سپس با خواندن ابیات مثنوي شروع به شخم زدنِ ذهن و مرکزمان می کنند تا در حالت مستی، بدون درد و قبضی همانیدگی ها را از ریشه 

درآورده و از مرکزمان خارج کنیم. 

به توصیۀ دوست عزیزي ما نیز می توانیم از این فرمول، در طول روز براي کار کردن روي خود استفاده کنیم. اولین کاري که در ابتداي صبح و 
موقع بیداري انجام می دهیم، بارها و بارها خواندن و تکرار غزلی باشد که به جان مان نشسته، و پس از آن که مست شدیم دنبال کارهاي روزانه 

برویم، که اگر در طول روز با خواندن مثنوي یا با اتفاقات، شناسایی همانیدگی ها صورت گرفت با انبساط درونی برخورد کرده و دچار قبض و 
واکنش نشویم. 

در ابتدا می بینیم که ذهن اجازة این کار را به ما نمی دهد و مرتب فکرها و کارهایی را مهم تر از تکرار غزل نشان مان می دهد تا کارِ تکرار را رها 
کنیم، ولی اگر صبر کنیم و همچنان با وجودِ مقاومت هاي من ذهنی غزل را مثلاً ده بار تکرار کنیم، فضا باز شده و ذهن خاموش می شود. 

مراقبۀ مفیدي که در زمانِ تکرار صبحگاهی غزل می توانیم انجام دهیم: آن فکرها و چیزهایی که ذهن در این زمان نشان مان می دهد تا مانع 
تکرار غزل شود، مهم ترین و بزرگ ترین همانیدگی هاي ما هستند. 

شناسایی و نگه داشتنِ آن در هشیاري + صبرِ «قضا و کُن فَکان» = آزادي  

در ادامه مطلع غزل (اولین بیت) به همراه موضوع کلی ده برنامۀ اخیر که از پی دي اف متن کامل برنامه هاي گنج حضور جمع آوري شده، ارائه 
می شود . 

 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

✓ موضوع کلی برنامۀ :۹۹۱ 

تا زمانی که در این بدن به عنوان روح زندگی می کنیم، آرزو و قرار خداوند به صورت ما بر این است که در این لحظه به خواب ذهن و درد فرو 
نرویم. درواقع خدا از ما می خواهد وقتی خودش را می فرستد، بیدار باشیم یعنی مرکزمان هشیارانه عدم باشد و لحظه به لحظه به صُنع دست بزنیم. 

مطلع غزل	۱۷ بیتی برنامه: 

نذر کند یار که امشب تو را 
خواب نباشد، ز طمع برتر آ 

مولوي، دیوان شمس، غزل ۲۵۲ 

 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

✓ موضوع کلی برنامۀ :۹۹۲ 

همان طور که تمام کائنات با این کار بزرگ و دقیقش دور عقل کل می گردد، ما نیز باید دور خدا بگردیم؛ یعنی اختیار را به من ذهنی ندهیم که 
مقصود گردش هایش را می داند و بنابراین دور خودش می گردد، بلکه همچون آسیا و بدون دانستن ذهنی دورِ خدا بگردیم. 



مطلع غزل	۱۶ بیتی برنامه: 

چرخِ فلک با همه کار و کیا 
گرِدِ خدا گرَدد چون آسیا 

مولوي، دیوان شمس، غزل ۲۶۰ 

 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

✓ موضوع کلی برنامۀ :۹۹۳ 

هشیاري و  امتداد خدا وارد شب دیگري که جسم انسان است شده. انسان از ثانیۀ صفر تا قبل از به پایان رسیدن عمرش، فرصت دارد تا از خواب 
همانیدگی ها و عمل کردن براساس سبب سازي ذهن بیدار شده و به گنج حضور یا زنده شدن به بی نهایت و ابدیت خدا دست پیدا کند. 

مطلع غزل	۱۹ بیتی برنامه: 

گر بِنَخُسبی شبی اي مَه لقا 
روُ به تو بِنمْایدَ گنجِ بقا 

مولوي، دیوان شمس، غزل ۲۵۸ 

 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

✓ موضوع کلی برنامۀ :۹۹۴ 

همان طور که جسم ما از آفتاب بیرونی گرما می گیرد و زنده می ماند، ما به لحاظ معنوي و روحی هم احتیاج به غذایی داریم که باید از آفتاب 
زندگی یعنی خداوند بگیریم، پس باید با او و مرکز عدم باشیم. اگر با مرکز جسمی و بی او باشیم، افسرده و منجمد خواهیم شد. 

مطلع غزل	۵ بیتی برنامه: 

با تو حیات و زندگی، بی تو فنا و مرُدَنا 
زان که تو آفتابی و، بی تو بوُدَ	فِسرُدَنا 

مولوي، دیوان شمس، غزل ۴۹ 

 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

✓ موضوع کلی برنامۀ :۹۹۵ 

مولانا از ما می خواهد به عنوان یک انسان با «چرا»هاي این غزل مراقبه کرده و ادامه دهیم تا بالاخره پاسخ آن ها را پیدا کنیم که مقصر ما 
هستیم که وفادار به خداوند نبوده و اشتباه فکر و عمل کرده ایم. اگر مدتی بگوییم: «چرا، چرا، چرا چیزهایی که ذهن من نشان می دهد مهم تر از 

خداست؟» دیگر آن ها به مرکز ما نمی آیند. 

مطلع غزل	۷ بیتی برنامه: 

اي بِگرفته از وفا، گوشه، کرَان	چرا چرا؟ 
بر منِ خسته	کرده اي، روي، گرِان	چرا چرا؟ 

مولوي، دیوان شمس، غزل ۵۰ 

✓ موضوع کلی برنامۀ :۹۹۶ 



مولانا از ما انتظار دارد روي قسمت هاي مختلف ابیات مراقبه کنیم تا هر کدام از قسمت ها ما را از یک لغزش من ذهنی حفظ کند. مثلاً این که ما 
با خدا قهر هستیم و اولین کسی که باید براي آشتی پیش قدم شود، انسان است، یعنی فقط باید خداوند را به مرکز کِشید، نه آن چیزي که ذهن 

نشان می دهد. 

مطلع غزل	۱۳ بیتی برنامه: 

پیش کشَ	آن شاهِ شکرَخانه	را 
آن گهُرَِ روشنِ دُردانه	را 

مولوي، دیوان شمس، غزل ۲۵۹ 

 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

✓ موضوع کلی برنامۀ :۹۹۷ 
ما می خواهیم با استفاده از این غزل شیرین، سازنده و مهربان که پر از دانش است، یک مطلب آسمانی که مولانا گفته را به عمل تبدیل کنیم و 

بیدار شویم. این که ما از مرحلۀ جمادي، نباتی و حیوانی برتر هستیم، ولی اکنون در ماجراي زندگی و ماجراي همانیدگی ها گیر افتاده ایم. ذهن 
پایگاهی ست که باید از آن جا هم بیرون بپریم. 

مطلع غزل	۹ بیتی برنامه: 

لعلِ لبش داد کنون مر مرا 
آنچه تو را لعل کُندَ، مرمرا 

مولوي، دیوان شمس، غزل ۲۵۷ 

 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

✓ موضوع کلی برنامۀ :۹۹۸ 

این غزل پر از حرکت و زندگی ست و بسیار سازنده می باشد که اگر آن را تماماً بخوانیم و کاربردش را در زندگی مان پیدا کنیم، ممکن است 
تحولی در ما صورت بگیرد. در شروع غزل خداوند به انسان به عنوان امتداد خودش می گوید: « با فضاگشایی و سوار شدن هشیاري بر هشیاري، 

به سوي من بیا»؛ چون ما در ذهن به صورت من ذهنی خیلی از خداوند دور شده ایم و هر فکر و عملی با من ذهنی ما را دچار پشیمانی می کند. 

مطلع غزل ۳۱	 بیتی برنامه: 

بیا بیا، که پشیمان شوي از این دوري 
بیا به دعوتِ شیرینِ ما، چه می شوري؟ 

مولوي، دیوان شمس، غزل ۳۰۷۳ 

 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

✓ موضوع کلی برنامۀ :۹۹۹ 

انسان باید دست به کار شود و دیگر ماهِ غلط من ذهنی را نبیند یعنی آن را به مرکزش نیاورد، بلکه در اطراف همین ماهِ نادرست یا اتفاقی که ذهن 
نشان می دهد، فضا باز کند تا ماهِ درست که خود زندگی  ست را ببیند. و تمرکزش را روي این کار نگه دارد تا یواش یواش فضا گشوده تر شده و 

ماه کامل شود، یعنی خداوند به طور کامل خودش را در انسان مستقر کند و هیچ همانیدگی اي در مرکز نماند. 

مطلع غزل	۷ بیتی برنامه: 



ماهِ دُرُست	را ببین، کو بشکست خوابِ ما 
تافت	ز چرخِ هفتمُین	در وطنِ خرابِ ما 

مولوي، دیوان شمس، غزل ۴۸ 

 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

✓ موضوع کلی برنامۀ :۱۰۰۰ 

مولانا در این غزل طرح خداوند که براي زندگی انسان ها بوده را نشان می دهد. این که ملولی ما یک وضعیت تحمیلی و حادث بوده و اگر با 
شادي به سمت خداوند برویم، بهار جان ها به تدریج زندگی را به مرکز ما آورده و دلمان را تازه می کند. دراین صورت رضا داشتن ما در این لحظه 

سبب می شود که قضا هم بر وِفق مراد ما باشد. 

مطلع غزل ۱۱ بیتی برنامه: 

گر تو ملولی اي پدر، جانبِ یارِ من بیا 
تا که بهارِ جان ها تازه کند دلِ تو را 

مولوي، دیوان شمس، غزل ۵۱ 

شاد و سلامت باشید. ❣ 
مرضیه از نجف آباد


